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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ستایش مخصوص خداوندی است که مخلوقات را آفرید...

اوست که با قدرت خود آفریدگان را خلقت نمود و با حکمت خود کارهایشان را  یستایش ویژه

 سامان داد...

یرویش ن ها در برابراند و سختیها در برابر عظمتش خم شدهاست که گردنستایش مخصوص الله 

 آسان گردیدند و ابرها به امر او در حرکتند...

 های استوار تسبیح او گویند...که دریاهای پربار و نهرهای جاری و کوه ستایش از آنِ الله است

لش گویم که فضاو را سپاس میگویم که شیرینی حمدش با تکرار افزون شود و او را ستایش می

 بر شاکران پی در پی است...

و درود و سلام بر آن نعمت خداوندی... و آن رحمتِ عطا شده به جهانیان... محمد بن عبدالله؛ 

 ها باد...ترین سلامبر وی و بر آل او بهترین درود و کامل

 اما بعد... برادران و خواهران گرامی...

 از یک اصل واحد آفرید و آنان را در شکل و حال تفاوت داد...بندگان را  یخداوند همه

برخی ثروتمندند و برخی فقیر... برخی سفید و برخی سیاه... برخی بخیل و برخی کریم... برخی 

شکرگذار و برخی لئیم... برخی تقی و عابد و برخی دیگر فاجر و فاسد... و برخی صالح و زاهد، و 

 توز...برخی کافر و کینه

در راه رسیدن به یک هدف به شدت ها در یک چیز متفقند و آن این است که همه آن یاما همه

 است...« خوشبختی»در تلاشند، و آن هدف 

ها ها در مدارس و دانشگاهگذراند... دانشجویی که سالبازرگانی که روز خود را در تجارت می

 ،کند... مردی که با زنی زیبا ازدواج میکند... کارمندی که در پی ترفیع و پیشرفت استتلاش می

 سازد...ای مجلل مییا خانه
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 همه در جستجوی خوشبختی و سعادتند...

... دنگرشان به سوی حرام مید و چشمانسپارنها گوش میحتی جوانان و دخترانی که به ترانه

 ها نیز در جستجوی خوشبختی هستند...آن

ون... همه اهدافی هستند که مردم در پی به دست صدر، آسودگی خاطر، و صفای در یسعه

 آوردن آنند...

 !دانکه خواستگاران زیاد دارد و مردم در راه رسیدن به آن ازدحام کرده« سعادت»عجیب است این 

 اما سوال بزرگ این است: آیا کسی از این مردم به این سعادتی که در پی آن است رسیده؟!

 آنکه تصنع و ظاهرسازی کنند؟بی ،برندبه سر میآیا آنان در انس و شادی واقعی 

 گوید:هرگز؛ به خدا سوگند. بیشترشان چنانند که شاعر می

 دانند در درون من چه خبر استبا مردم روبرو نشدم مگر آنکه از من لبخندی دیدند، و نمی

 کنم که آرزو کنند به جای من بودندچنان برای مردم اظهار شادی می

 ای غمگین و دلتنگمدانستند که من بیچارهمیاما اگر 

 شدام تنفرشان بیشتر هم میشدند سپس از دوریکردند و نزدیکم نمیشک از من دوری میبی

 امام را برای دوستان نمایان کنم بزرگترین گناه را انجام دادهگویا اگر بدبختی

 واهند!خاند و برای آنان که غمی سنگین دارند مرگ میمردم اینگونه

 دهد کسی است که با گناه خواهان آن باشد...نخستین کسی که خوشبختی را از دست می

 خوشبخت نیستند، حتی اگر اظهار شادی و خوشحالی کنند... واقعاًگناهکاران 

خندند، اما در زنند و میها را نخور... چرا که آنان لبخند میبنابراین فریب ظاهر بندگان شهوت

 گذرد...ری میقلبشان چیز دیگ

 یافتیدان میآن را چون آتش یدیدها را میبه خدا سوگند اگر درون این سینه
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 شودها و دردهایی است که در گذر زمان خاموش نمیها و حسرتکه سوختِ آن شهوت

 ها[ در تلاش است نه برای خشنودی خداوندهایشان در راه ]لذتروحشان در تنهایی است و تن

 حتی اگر کارشان به آتش منتهی شود ،مگر برای خوشی زندگی دنیاشان نیست تلاش

اند گریختند، در نتیجه مبتلای بردگی نفس و شیطان از آن بندگی که برایش آفریده شده

 شدند

 انداند خشنود مباش که به ذلت و ناکامی رضایت دادهبه آنچه برای خود برگزیده

 دادپروردگار به کافران آب هم نمیبال مگسی ارزش داشت  یاگر دنیا به اندازه

 تر استارزشنزد خداوند از بال مگس هم بی دنیا اما به خدا سوگند که

 توان از آن انتظار لذت خالص داشت؟طبیعت آن بر ناخالصی بنا شده، بنابراین چگونه می

 شدندها سالم بودند از تاسف بر این ناکامی پاره پاره میبه خدا سوگند اگر قلب

 اند و پس از مدتی از خواب بیدار خواهند شدمست محبت دنیا شده اما

 به خدا سوگند مومنی که به حق آن را باور دارد اگر بیدار نشود عذری نخواهد داشت

ها در پی آن خرید آن خواهی ترین قیمتبه خدا که اگر شوق بهشت را داشته باشی با گران

 1بود

 عادتمندانه دارند...اما خداوند بندگانی دارد که زندگی س

خود برخوردار نموده... و  تِها را از نعمت مناجامحبت خود را به آنان چشانده... و آن مکه طع

 ها را با مراقبت خود پاک ساخته... و سرهایشان را با تاج مودت خود زینت داده...درون آن

 اند...و پیش از آنکه وارد بهشت شوند، خوشی آن را چشیده

 کسانی که راه خوشبختی را شناختند و آن را پیمودند... خوش به حال

                                                           
 ابن قیم در وصف بهشت. یبرگرفته از نونیه 1
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 ـنیز مشتاق این زندگی بود، چنانکه در روایت ترمذی و دیگران   ـصلی الله علیه وسلم  پیامبر خدا 

لت نزو م ...من از تو کامیابی را هنگام قضا اخداوند»فرمود: آمده که ایشان در دعای خود می

 «... و مرافقت پیامبران... و پیروزی بر دشمنان را خواهانم...شهدا... و زندگی سعادتمندان

آنان سعادتمندانند... که اگر بر اثر مصیبتی دچار دلتنگی شدند یا نفسشان مشتاق چیزی شد... 

گسترانند و با درونی ترسان به سجده روند و هر خیری را از در تاریکی شب دستان خود را می

سبت به او گمان نیک برند و بدانند که در برابر آن پادشاه دانا پروردگارشان خواهان شوند و ن

و  و از کثرت سائلان ،کندها و صداهای گوناگون دچار اشتباهش نمیاند... کسی که زبانایستاده

 شود...ها خسته نمیتنوع درخواست

سانی ن کهنگامی که شب بر آنان وارد شود و پروردگارشان درهای مغفرت خود را بگشاید، نخستی

 ...اندشوند، چرا که آنان در حقیقت به آیات پروردگار ایمان آوردههستند که وارد می

 گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍچ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ

 ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭڭ    ڭ   ۓ ۓ     ے ے ھ ھ      ھ ھ  ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ئائا ى  ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

  ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو ئە ئە

تنها کسانی به آیات ما ) 2چپ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

افتند و به حمد کنان به روی میآورند که چون آن را به ایشان یادآوری کنند سجدهایمان می

گردد ]و[ جدا می ها( پهلوهایشان از خوابگاه1۱ورزند )گویند و تکبر نمیپروردگارشان تسبیح می

( 1۱کنند )م انفاق مییاشان دادهخوانند و از آنچه روزیپروردگارشان را از روی بیم و طمع می

د دادنداند چه چیز از آنچه باعث روشنی دیدگان است به ]پاداش[ آنچه انجام میهیچ کس نمی

فاسق است؟ ( آیا کسی که مومن است مانند کسی است که 1۱برای آنان پنهان شده است )

                                                           
 2۲-1۱سجده، آیات  یسوره -2



 5   زندگی سعادتمندان

 

اند به ]پاداش[ آنچه ( اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده1۱یکسان نیستند )

( و اما کسانی که 1۱گردند )گیرند پذیرایی میهایی که در آن جای میدادند در بهشتانجام می

 د در آناند پس جایگاهشان آتش است؛ هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایننافرمانی کرده

شید پنداشتید را بچشود عذاب آن آتشی که دروغش میشوند و به آنان گفته میبازگردانیده می

ها نآچشانیم، امید که شک غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا ]نیز[ به آنان می( و بی2۲)

 ]به سوی خداوند[ بازگردند(

در دوران حیات »اند که گفت: روایت کردهبخاری و مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 

دید آن را برای رسول خدا ـ صلی الله رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ اگر کسی خوابی می

من نیز آرزو کردم که رویایی ببینم و آن را برای پیامبر خدا ـ  ؛کردعلیه وآله وسلم ـ تعریف می

گام نوجوان بودم و در دوران پیامبر ـ صلی الله صلی الله علیه وسلم ـ بازگو نمایم... در آن هن

خوابیدم، پس در خواب دیدم که گویا دو فرشته مرا بردند... آنگاه مرا علیه وسلم ـ در مسجد می

 ها[ دو پایه ]برایکه مانند چاه ساخته شده بود و بر آن ]مانند دیگر چاهبه سوی آتشی بردند 

اعوذ »شناختم... پس شروع کردم به گفتن دیدم که مینگه داری دلو[ بود... در آن مردمی را 

 ای دیگر را دیدیم... به من گفت: نترس...سپس فرشته«... بالله من النار

این داستان را برای حفصه تعریف کردم و حفصه آن را برای رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

 راوی« گذارد. اگر شب را نماز میچه شخص خوبی است عبدالله..»بازگو نمود... ایشان فرمودند: 

 خوابید.گوید: پس از آن عبدالله جز کمی از شب را نمیمی

همچنین پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ در حدیثی که ترمذی تخریج نموده و اصل آن در 

 ههمانا خداوند وتر )فرد( است و وتر را دوست دارد، پس وتر را ب»فرماید: باشد، میصحیحین می

 «...جای آورید ای اهل قرآن

دهد؛ به این حدیث خداوند برای کسی که نماز وتر را بخواند نعمت دنیا و آخرت را یکجا قرار می

 ـمی  ـصلی الله علیه وسلم  نماز : »فرمایدحسن که ترمذی تخریج نموده توجه نمایید: رسول خدا 

و قیام شب باعث نزدیکی به خداوند و  ،حان پیش از شما استشب را به پا دارید که عادت صال

 «.ها از بدن استبیماری یبدی ها و دور کننده یو پاک کننده ،از گناهان یباز دارنده
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ترین عبادات است و با این وجود بسیاری از مردم به آن عجیب این است که نماز وتر آسان

 خوانی...نماز وتر چنان راحت است، انگار داری نماز مغرب می کنند...توجهی میبی

 عتیازده رک اگر ...خواندبا این وجود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این نماز را یازده رکعت می

ه رکعت بخوان، اگر نتوانستی آن را هفت یا پنج یا سه رکعت به جای بیاور و برایت سخت بود نُ

یک رکعت... الله اکبر! یک رکعت شده حتی اگر  ،ی کرد آن را بخواناگر نفست باز هم تنبل

 اند!شب را نماز گزاردهکل شوی که خوانی و نزد خداوند از جمله کسانی نوشته میمی

کنند باید حتما پیش از اذان صبح از خواب آید فکر میبرخی از مردم وقتی سخن از نماز شب می

 بلند شوند...

 آبادخود را با پروردگارشان  یکسانی که رابطه یدان باش... از جملهاز این سعادتمن ،پس

 اند...کرده

 که اگر نیازی پیدا کردی...

 یاری بجوی...هایت را در محراب بگذار و صورتت را در خاک بمال و از آن پادشاه چیره گام

 اشک بریز... شصادقانه به او پناه بیاور و در برابر

 سازد...ات را فراخ میتو فروتنی و شکستگی ببینید، سینههنگامی که خداوند از 

 زندگی همراه با آرامش را تجربه خواهی کرد...آنگاه است که لذت صالحان را درک خواهی کرد و 

در قلب انسان خلأی هست که چیزی جز محبت به خداوند و روی آوردن به سوی او، آن را پر 

 نخواهد کرد...

مردی فقیر قاطری داشت که با آن میان دمشق و  :نویسدخ دمشق میحافظ ابن عساکر در تاری

 کرد. این مرد داستانش را چنین بازگو نمود:کشی میدانی کرایهبَزَ

یک بار مردی سوار قاطر من شد؛ بخشی از راه را طی نمودیم و از کنار یک راه پرت گذشتیم. او 

تر شناسم. گفت: ولی این راه نزدیکراه را نمی تر است... گفتم: اینگفت: از این راه برو که نزدیک

 است...
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ای عمیق رسیدیم که در آن اجساد وارد آن راه شدیم تا جایی که به راهی بسیار ناهموار و دره

... به من گفت: سر قاطر را نگه دار تا پیاده شوم... آنگاه پیاده شد و کشته شدگانی افتاده بود

 که همراه داشت بیرون آورد و قصد جانم کرد...لباسش را جمع کرد و چاقویی را 

از دست او گریختم و او در پی من افتاد... از او به خاطر خدا خواستم دست از من بردارد و گفتم: 

خواهم بکشمت! او را از خدا و عقوبت او قاطر و هر آنچه بر آن است را بردار، اما او گفت: بلکه می

پذیری به من مهلت ده تا دو رکعت م او شدم و گفتم: اگر میاما نپذیرفت... پس تسلی ،ترساندم

 بگذارم... گفت: عجله کن!

به نماز برخاستم اما از شدت ترس و لرزش حتی یک حرف از قرآن به یادم نیامد! همینطور در 

مش کن! در همین حال خداوند این کلام اتم زود باش،گفت: حال حیرت ایستاده بودم و او می

)یا ]کیست[ آنکه  3چ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇچ خود را بر زبانم جاری ساخت که 

ناگهان سواری از  برد؟(کند و گرفتاری را از بین میدرمانده را آنگاه که وی را بخواند اجابت می

ای بود پس آن را به سوی آن مرد پرتاب کرد که بر دره بیرون آمد که در دستانش نیزه یدهانه

 قلبش نشست و در جا کشته شد...

تم که کسی هس یبه آن سوار آویختم و گفتم: به خاطر خدا بگو تو کیستی؟ گفت: من فرستاده

 ...«سازدطرف میگرفتاری را برکند و درمانده را آنگاه که او را فرا بخواند اجابت می»

 ..سپس قاطر و بارم را برداشتم و به سلامت بازگشتم.

شد می تنگکرد و دلپیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ نیز هنگامی که چیزی او را ناراحت می

روشنی من چشم»فرمود: و می« آسوده کنای بلال، ما را با آن »گفت: برد، و میبه نماز پناه می

 «...داده شدهدر نماز قرار 

 صالحان نیز با نماز حال عجیبی دارند...

هنگام در حالی که در سجده بودم به خواب رفتم... ناگهان حوری گوید: شبابوسلیمان دارانی می

رود در حالی که آن را دیدم... مرا با پایش لگد زد و گفت: عزیزم، چگونه چشمانت به خواب می
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نگرد؟! چه بد است چشمی که خواب را بر لذت مناجات شب می پادشاه بیدار است و به نمازگزاران

پس  اند،با آن عزیز ترجیح دهد! برخیز که آسودگی نزدیک است و محبوبان به همدیگر رسیده

رود در حالی که من پانصد به خواب می تچشمان ! نور چشمم! چطوراین خواب چیست؟ عزیزم

 ؟!کنممیآماده برای تو در پس پرده خود را سال است 

اند تا جایی که ها دوری گزیدهاند و از شهوتالله اکبر! اینان چنان خود را در نمازها خسته کرده

 حوران در بهشت خود را برای آنان آماده کردند!

 ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو  ئە ئە ئا ئاچ

در حقیقت ) 4چئى ئم   ئح یئج ی ی  ی ئى ئى ئى ئې

در  ایمدهداو از آنچه به آنان روزی  اندداشتهکنند و نماز را برپا کسانی که کتاب الله را تلاوت می

( تا پاداششان 2۱) یابدنمیکه هرگز زوال  اندبستهکنند امید به تجارتی پنهان و آشکار انفاق می

را به طور کامل بدیشان عطا کند و از فضل خود در حق آنان بیفزاید؛ چرا که او آمرزنده و 

 شناس است(...حق

نشین شوی خواهی دید آنان دورترین مردم از اسباب خشم خداوند هر گاه با این سعادتمندان هم

 شان را پر ساخته است...حبتش درونو م ،هایشان را پاره پاره ساختههستند... خوف خداوند قلب

توبه... اما این باعث نشده فراموش کنند  یاست و پذیرنده« غافر الذنب»اند که خداوند دانسته

 است و دقیق الحساب...« شدید العِقاب»که او همچنین 

کند و رحمتش همه چیز را در بر گرفته... و اگر خشمگین شود نفرین اگر خشنود شود رحم می

 چیز را توان ایستادگی در برابر نفرین او نیست...ند و هیچکمی

به نام مِدعَم در روز خیبر  غلامیبخاری از عبدالله بن مسعود ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده که 

 در حال بازگشت همراه رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ بود...
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لم ـ سوار بر مرکبش شود، ناگهان کرد رسول خدا ـ صلی الله علیه وسدر حالی که وی کمک می

 تیری سرگردان به او اصابت کرد...

 پس مردم گفتند: شهادت مبارکش باد!

 اما رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود:

ها قسم به آنکه جانم در دست اوست، لباسی که در روز خیبر پیش از تقسیم از غنیمتهرگز! »

 «کشد...وی شعله میآتش بر چونان اکنون برداشته بود هم

انگاری او در مورد گناهان کشاند مگر سهلچیزی بنده را به سوی انجام گناهان کبیره نمی

 صغیره...

 ـبا آن وَرَع و تقوایی که داشتند   ـروایت کرده که خطاب به تابعین   ـرضی الله عنه  بخاری از انس 

تر است اما ما در دوران پیامبر باریکدهید که در نظرتان از مو ـ فرمود: شما کارهایی انجام می

 دانستیم...ها میهلاک کننده یخدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ این کارها را از جمله

خواهی ای به ابوموسی اشعری چنین نوشت: اگر میعمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ در نامه

اده، و ارزش کارهایی که هایی که خداوند در اختیارت نهکار خود را کوچک بشماری به نعمت

مجازات او در گناهان، فکر کن... خداوند به سبب  یاند، و اندازهصالحانِ پیش از تو انجام داده

 ڭ ڭ ۓچ اش فرمود: درباره ودانی، ]از آن درخت[ چنان کرد که می آدمخوردن  بار یک

 (و آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت) ۱چ ڭ

 رد...ای که نکرا لعنت نمود و او را شیطانی رانده شده قرار داد، تنها به سبب یک سجده ابلیس

ها ها و خوکو یهود را نفرین کرد و از رحمتش دور داشت و برخی از آنان را به صورت میمون

ر صید د در حالی که ازکه در روز شنبه صید کرده بودند  مسخ نمود، آن هم به سبب ماهیانی

 نهی شده بودند... این روز
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 به خوشیِ بهشت و پادشاهی و کرامتی که در آن خواهی داشت فکر کن...پس 

 ها اندیشیدی خود را خواهی شناخت...این یاگر به همه

و خواهی دانست که تنها اعمالت نخواهند توانست سودی به تو برساند مگر آنکه خداوند تو را با 

 ...در بر بگیردرحمت و مغفرت خودش 

گویند: من که گیرند و اگر نصیحت شوند، میسیاری از مردم، انجام کارهای حرام را آسان میب

 !دهندم، مردم بیشتر از این انجام میکار بزرگی نکرد

و شما آن را ساده )  ۱چ ے ھ ھ  ھ ھ   ہچ فرماید: در حالی که خداوند متعال می

 نزد الله بسیار بزرگ است(. در حالی کهشمارید، می

 ،انگاری نمودگناهان سهل یپس هرکه عظمت پروردگار را در درون خود کوچک شمرد و درباره

 و خداوند متعال بندگانی ،کسی دیگر زیان نرسانده آنطور که به خود ضرر وارد کرده، بهبداند 

 ...دهندکنند و هرچه را به آنان امر نماید انجام میدارد که از امر او سرپیچی نمی

 کنند و بیش از ما از خداوند پروا دارند...ا بیشترند، و بیش از ما عبادت میآنان از م

د که هر روز هفتا« بیت المعمور»ای است به نام اند که در آسمان خانهبخاری و مسلم روایت کرده

و تا روز قیامت دوباره به  روندگزارند، سپس بیرون میشوند و نماز میهزار فرشته به آن وارد می

 ...گردندباز نمیآن 

همچنین در روایتی که ابوداوود و طبرانی از پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ با سند صحیح 

های ای از فرشتهفرشته یبه من اجازه داده شده درباره»اند آمده که ایشان فرمودند: تخریج نموده

ه مسیر هفتصد سال فاصلکه میان نرمی گوش تا گردنش سخن بگویم  خداوند عرشِ یبردارنده

 «است...

و نزد ترمذی و دیگران با سند صحیح روایت شده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ 

شنوید... شنوم که شما نمیبینید و چیزی میبینیم که شما نمیشک من چیزی میبی»فرمودند: 
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چهار انگشت  یاندازه کند و حق دارد که سنگینی کند چرا که در آن بهآسمان سنگینی می

 خداوند گذاشته... به خدا سوگند یای پیشانی خود را برای سجدهتهشجایی نیست مگر آنکه فر

ون ها بیرگریستید و به راهخندیدید و بسیار میکم می ،دانستیدمی دانماگر آنچه را من می

 «کردید...آمدید و به سوی خداوند تضرع و ناله میمی

ه ابن کثیر آن را حسن دانسته چنین تخریج نموده که رسول خدا ـ صلی الله مروزی با سندی ک

از  لرزد... وهایشان از ترس او میخداوند متعال فرشتگانی دارد که گردن»علیه وسلم ـ فرمودند: 

گزارد ای دیگر که نماز میریزد مگر آنکه بر فرشتهیک از آنان قطره ]اشکی[ نمی]چشمان[ هیچ

 چکد...می

اند و ها و زمین در سجدههمانا خداوند عزوجل فرشتگانی دارد که از روز خلقت آسمان و

 کنند...اند و تا روز قیامت بلند نمیسرهایشان را تاکنون بلند نکرده

ت از اند و تا روز قیامو فرشتگانی که در حال رکوعند و سرهایشان را تاکنون از رکوع بلند نکرده

 خیزند...رکوع برنمی

 ند...شواند و تا قیامت از آن جدا نمیهایشان جدا نشدههایی از ملائکه، که تا کنون از صفصف و

کنند خداوند عزوجل نگاه می یکنند و به چهرهو]لی[ با این وجود هنگامی که سرشان را بلند می

 «!تو است عبادت نکردیم یگویند: از هر عیبی پاک و منزهی، تو را آنگونه که شایستهمی

   ئې ئۈ   ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئەچفرماید: و الله متعال می

[ تکبر ورزیدند، کسانی که نزد پروردگار تواند شبانه پروردگار)پس اگر ]از عبادت   ۱چئې

 شوند(خسته نمی]از پرستش او[ گویند و روز برای او تسبیح می

ر دارند باوست، بزرگ می یشایسته که اما سعادتمندان، از آنجایی که پروردگار خود را آنگونه

ند، گویترک میهای زندگی را ایستند و از عاقبت گناهان هراس دارند... لذتهایی ترسان میگام

 اینکه با پروردگارشان در حالی روبرو شوند که از آنان راضی است...برای 
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استان را از ز بن مالک ـ رضی الله عنه ـ در صحیحین وارد شده است، اما من این دداستان ماعِ

 کنم...مجموع روایات نقل می

 ماعز از جوانان صحابه در مدینه و متاهل بود...

کنیز یکی از انصار فریب داد، پس دور از چشمان مردم با او خلوت  یروزی شیطان او را درباره

کرد در حالی که شیطان سومین آنان بود... پس همچنان هر یک از آنان را در نگاه دیگری زینت 

 اد تا آنکه مرتکب زنا شدند...د

و گریست و  ،هنگامی که ماعز از جرمی که انجام داده بود فراغت یافت، شیطان او را ترک گفت

اش بر خود را مورد محاسبه قرار داد و آن را ملامت کرد و از عذاب خداوند ترسید... زندگینفسِ 

 که گناه، قلبش را به آتش کشید... خود گرفت تا جایی یش او را در محاصرهناو تنگ شد و گناها

ها آمد و در مقابل او ایستاد و از شدت گرمایی که در درون خود احساس پس به نزد طبیب قلب

 کرد نالید و گفت:می

 زنا کرده! مرا پاک کن!ای رسول خداوند... آنکه ]از رحمت خداوند[ دورتر است، 

گرداند... پس از سوی دیگر آمد و گفت: ای رسول رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ از او روی 

 ام، مرا پاک کن!خدا... زنا کرده

وای بر تو، برگرد و از خداوند آمرزش بخواهد و به سوی »پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «او توبه کن...

 پس رفت، اما نتوانست طاقت بیاورد و کمی بعد دوباره بازگشت...

 صلی الله علیه وسلم ـ آمد و گفت: ای رسول خدا، مرا پاک کن... به نزد رسول خدا ـ

برگرد و از الله آمرزش بخواه و به سوی او توبه »پس پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «کن

 پس بازگشت اما کمی بعد دوباره بازگشت و گفت: ای رسول خدا، مرا پاک کن...
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نا دانی که زوای بر تو! چه می»ـ بر سر او فریاد زد و گفت: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم 

 و دستور داد تا او را بیرون کنند...« چیست؟

سپس برای بار سوم و چهارم آمد... پس هنگامی که بارها به نزد ایشان آمد، پیامبر خدا ـ صلی 

ل بر خدا، از او مشکگفتند: ای پیام« آیا مشکل روانی دارد؟»الله علیه وسلم ـ از قوم او پرسید: 

مردی برخاست و دهان و بدنش « آیا خمر نوشیده است؟»و بیماری سراغ نداریم... پس فرمود: 

 اما اثری از بوی خمر بر او نیافت... ،را بویید

 دانی زنا چیست؟سپس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از او پرسید: آیا می

 دهد...با زن حلالش انجام می ام که مردگفت: آری، با زنی حرام چنان کرده

 «از این سخن چه منظوری داری؟»سپس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ پرسید: 

 خواهم مرا پاک کنی...گفت: می

سپس دستور داد تا او را سنگسار کنند، پس او را سنگسار کردند تا آنکه جان «... باشد»فرمود: 

 داد...

ش نمودند، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ همراه با برخی از هنگامی که بر او نماز گزاردند و دفن

رسول خدا از دو مرد  در این هنگام،صحابه از جایی که او را سنگسار کرده بودند عبور نمود، 

به این نگاه کن، خداوند او را پوشاند اما نفسش رهایش نکرد »گوید: شنید که یکی به دیگری می

 «...ند سگ سنگسار شد]و اعتراف نمود[ تا آنکه مان

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این را شنید اما چیزی نگفت و مدتی به راه خود ادامه دادند تا 

که خورشید چنان بر آن تابیده بود که باد کرده و پاهایش بالا  الاغی گذشت یآنکه از کنار لاشه

 «فلانی و فلانی کجایند؟»فرمود:  آنگاهرفته بود... 

 نجاییم ای رسول خدا...گفتند: ای

 «پیاده شوید و از این لاشه بخورید!»فرمود: 

 خورد؟!گفتند: ای پیامبر خدا!! خدا تو را بیامرزد... چه کسی از این می
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کرده  ایان گفتید شدیدتر از خوردن مردار است... او توبهتآبروی برادر یچیزی که درباره»فرمود: 

شان کافی است... قسم به آنکه جانم به دست اوست، ی همهکه اگر میان یک امت تقسیم کنند برا

 «.خوردغوطه میاکنون در رودهای بهشت است و در آن او هم

 خوش به حال ماعز بن مالک... 

 میان خود و پروردگار را از هم درید... یآری در زنا واقع شد... و پرده

 ماند...ها ها رفت و حسرتو هنگامی که از گناهش فارغ شد، لذت

 ای نمود که اگر میان یک امت تقسیم شود برای همه کافی خواهد بود...اما پس از آن توبه

واهان اند خمنظور ما از بیان داستان ماعز این نیست که کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده

د وخواهیم این است که گناه چنان بر قلب چیره نشحد بر خودشان شوند... چیزی که می یاقامه

 ...از آن را نداشته باشد یکه به آن عادت کند و قصد توبه

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ما را از احوال قلب آگاه ساخته، چنانکه در صحیح مسلم از ایشان 

 ها مانند حصیر، رشته به رشته بر قلبفتنه»ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت است که فرمودند: 

شود، و هر ای سیاه ایجاد میقلبی که آن را دریافت کند در آن نقطهشوند... پس هر عرضه می

... تا آنکه دو قلب ]کاملا متفاوت[ شودای سفید ایجاد میقلبی که آن را انکار نمود در آن نقطه

ب ای به آن آسیها و زمین هستند هیچ فتنهشوند... یکی سفید مانند کوه صفا و تا آسمانمی

ری شناسد و هیچ منکمایل که هیچ معروفی را نمی ییاه و کدر، مانند کوزهرساند و دیگری سنمی

 «...کند مگر هر آنچه از هوای نفس که به آن وارد شودرا انکار نمی

های سفید که در صورت وقوع در گناه به لرزه درآیند و به سرعت توبه کنند و کجایند این قلب

 هان راه بدی و شکست در دنیا و آخرت است...گنا یانگاری دربارهبازگردند؟ چرا که سهل

 گوید:می« ذم الهوی»ابن جوزی در کتاب خود 

ها بود... او را گذاشت و در پی شهوتچشمانش را در دیدن حرام آزاد میکه  مردی بوددر بغداد 

 پند دادند اما اندرز نگرفت و نکوهشش کردند اما دست برنداشت...
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او نگاهی انداخت و  یگذشت، پس به داخل خانهمردی نصرانی می یتا آنکه روزی از کنار خانه

اش شد... خواست بر او وارد شود اما به او اجازه ندادند... خواست با او بستهدختر او را دید و دل

 ازدواج کند، اما نپذیرفتند...

تاد ق او اففرستاد تا آنکه آن دختر نیز در عشهمچنان در پی اخبار او بود و به سویش قاصد می

 او شد... یو سرگشته

کرد با او دیدار کند اما فرستادند و آن مرد سعی میاین دو همچنان به سوی هم قاصد می

 ۱«مارستانتی»چنان شد که دچار پریشانی شد و او را در  او به دیدار اشتیاقشتوانست و نمی

 ای برای نگهداری دیوانگان بود...انداختند که خانه

شد و اخبار معشوقه را به او آمد مگر دوستی که احوالش را جویا میر او نمیکسی به دیدا

رساند... روزی مادرش به ملاقات او آمد اما حتی به او ننگریست و با وی سخن نگفت... مادر می

این موضوع را به دوست وی گفت... پس دوستش مادرش را بر او وارد کرد و گفت: فلانی )یعنی 

مراه با مادرت پیامی فرستاده؛ به او گوش فرا ده... مادر بیچاره نیز شروع به برایت همعشوقه( 

ساختن داستانی از خود کرد و گفت: فلانی چنین و چنان گفت و تو را دوست دارد و واله و 

آمدی... تا اینگونه صدای گوید ای کاش به نزدش میتو شده و مشتاق توست و می یسرگشته

گفت: بگو... و سرگشتگی و پریشانی و اشتیاقش به او بیشتر شد... یز میپسرش را بشنود... او ن

 آنگاه مادر و دوستش از نزد او بیرون رفتند...

پس از مدتی دوست او برای دیدارش به نزد او آمد و دید حالش بد شده و لاغر شده است و 

 حالش را پرسید... 

خواهم این دنیا ملاقات نکردم و میگفت: اجل نزدیک است و وقت رفتن شده و محبوب را در 

 در آخرت با وی ملاقات کنم...

 دوستش گفت: در آخرت بهتر از او خواهی یافت...

 خواهم...گفت: جز او کسی دیگر نمی

                                                           
 متن: مارستان. یکلمه -۱
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 گفت: ممکن نیست... تو مسلمانی و او نصرانی...

و صلیب  یسیگردم و به عفریادی بلند کشید و گفت: اگر اینطور است از دین محمد برمی ناگهان

 آورم...اعظم ایمان می

دوستش بر سر او فریاد کشید که: از خدا بترس... کافر مشو... آنچه نزد خداوند است بهتر و 

 ماندگارتر است...

و مسئولان تیمارستان کارهای ]دفن[ او را بر  ...اما او گریست و فریاد کشید تا آنکه جان داد

 عهده گرفتند.

آن مرد  یر رفت و او را بیمار یافت... بر وی وارد شد و دربارهآن دخت در پیسپس دوستش 

 سخن گفت...

 کشید و گفت:  یهنگامی که از مرگ او اطلاع یافت فریاددختر 

دهم خواهم در آخرت با او دیدار کنم... گواهی میمن که محبوب را در دنیا ملاقات نکردم... می

هم که محمد بنده و پیامبر اوست و از دین دکه معبودی به حق نیست جز الله و گواهی می

 نصرانیت بیزارم...

 به او نهیب زد، اما او به شدت گریست... پدرش

پدرش گفت: او را با خود ببرید... با کسی که دینش را ترک کند در یک خانه زندگی سپس 

 کنم... نمی

 گوید: اما او مدت زیادی پس از آن زنده نماند...راوی می

 بریم...شیطان به خدا پناه می یتوفیق و وسوسهاز عدم 

ن هایشان ]از شنیدلذت برد و گوش دیدن حرام[و زنانی بودند که چشمانشان ]از  چه بسیار مردان

حرام[ طربناک شد... اما عاقبتشان چیزی نبود جز ذلت و خواری... و عذاب آتش... و پروردگارت 

 کند...به کسی ستم نمی
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هر که بر دین خداوند پایداری نماید زندگی سعادتمندانه خواهد داشت و عاقبتش، پایان  بنابراین،

 پیامبران خواهد بود... همراهشود و متقیان خواهد بود و همراه با پرهیزگاران محشور می

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱچ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ

شک کسانی که گفتند: پروردگار بی)  ۱چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ

و  گویند[ نترسیدشوند ]و میها نازل میما الله است سپس استقامت ورزیدند فرشتگان بر آن

( ما در زندگی دنیا 3۲شدید )به بهشتی که وعده داده می شما را اندوهگین نباشید و بشارت باد

لتان بخواهد فراهم است، و هر چه و در آخرت دوستان شما هستیم و برای شما در آن هر چه د

 ی( ]اینها[ پذیرایی است از سوی ]خداوند[ آمرزنده31درخواست کنید برایتان ]آماده[ است )

 .(مهربان

ان شان در میسعادتمندان گروهی هستند که در دنیا تلاش بسیار نمودند و به این سبب مقام

شوند بلکه بر اساس شان اندازه نمیحجممردم والا گردیده تا جایی که نزد خداوند با شکل و 

 یابند...والا می یاعمالشان است که مرتبه

اند که عبدالله بن مسعود ـ رضی الله عنه ـ همراه پیامبر ـ صلی امام احمد و دیگران روایت کرده

پس از کنار درختی گذشتند و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ او را  ،رفتالله علیه وسلم ـ می

 ای را برایش بکند تا با آن مسواک کند...مر نمود تا به آن بالا رود و شاخها

بود... پس شروع به کندن شاخه کرد؛ ابن مسعود بر آن درخت بالا رفت... او نحیف و لاغر اندام 

 هایش ـ که بسیار لاغر بودند ـ پیدا شد...بادی آمد و لباسش را تکان داد و ساقدر این حال 

 ن استخوان نازک پایش خندیدند...مردم با دید

خندید؟ از لاغری ساق پایش؟! قسم به آنکه از چه می»پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت: 

 «.ندترجانم به دست اوست، آن دو در ترازو ]ی خداوند[ از کوه احد سنگین

                                                           
 32-3۲ یفصلت آیه یسوره -۱
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 م بود...مداو یچه چیز باعث شد آن پاها چنان سنگین شوند؟ سببِ آن نماز طولانی و روزه

 بردند...و اینکه، این پاها او را به سوی حرام نمی

کنند و به درون خود اهمیتی اما دیگرانی جز عبدالله بن مسعود، که ظاهر خود را زیبا می

های خود را چرکین... ابوالقاسم ـ صلی الله علیه کنند و دل... لباس خود را تمیز میدهندنمی

در روز قیامت مردی بزرگ و چاق را »فرماید: شان میدرباره وسلم ـ چنانکه در صحیحین آمده

سپس فرمود: اگر خواستید این آیه « ای وزن ندارد...بال پشه یآورند که نزد خداوند به اندازهمی

 را بخوانید که:

)پس در روز قیامت برای آنان ]ارزشی قائل نیستیم و[ وزنی برپا  1۲چ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھچ 

 نخواهیم کرد(

ها ها فرو رود و در پی شهوتگردان شود و بیشتر در لذتهر چه انسان از طاعت پروردگار روی

ازد سها را بر وی مسلط میو غم دلتنگیگیرد و راه افتد... خداوند اسباب خوشبختی را از وی می

 فراخیِ دارد مگر با توبه به سوی خداوند و بازگشت به سوی او... چرا؟ زیراو آن را از وی برنمی

هایی است بزرگ که خداوند جز به کسانی که دوستشان دارد، به سینه و لذت زندگی، نعمت

دهد. برای همین است که خداوند با این نعمت بر پیامبرش منت نهاده و کسی دیگر نمی

 ات را برطرفات را برایت فراخ نساختیم؟ ]و دلتنگی)آیا سینه 11چ ہ ہ ہ  ۀچ فرماید: می

 ننمودیم؟[(

دامنی دانستند پاکو اگر مردان و زنان گناهکار می ،است دلتنگی و اندوهنخستین مجازاتِ گناهان، 

نعمت ایمانی که از دست  فهمیدندمی ،و طاعت چه لذت و شادی و سرور و خوشی در پی دارد

 خواهد بود...است... چه رسد به آنچه در قیامت گناه  زودگذرِ اند بارها بیشتر از لذتِداده

                                                           
 1۲۱ یکهف، آیه یسوره -1۲
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نیکی باعث نورانی شدن قلب... و روشنیِ چهره... و »گوید: ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ می

شود... و گناه باعث تاریکی قلب... و تیرگی افزونیِ روزی... و محبوب شدن در قلب مردم می

 «.شود...چهره... و سستی بدن... و ایجاد تنفر در قلب مردم می

ز اش در روچهره ،هرکه نمازش در شب بسیار شد»گوید: ـ رضی الله عنه ـ می جابر بن عبدالله

 «...شودزیبا می

  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ فرماید: و راست گفت خداوند متعال که می

 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

اش را به پذیرش اسلام تش کند سینهیپس کسی را که الله بخواهد هدا) 12چڦ ڤ    ڤ

 چنانکه گویی به ،گردانداش را سخت تنگ میگشاید، و هر که را بخواهد گمراه کند سینهمی

 (دهدآورند قرار میرود؛ اینگونه الله پلیدی را بر کسانی که ایمان نمیزحمت در آسمان بالا می

 تی ودلتنگی و بلا... و سخ ،ای فراخ دارند... و اهل گمراهیبنابراین اهل هدایت و ایمان سینه

 زندگی و بدبختی...  دشواریشقاوت... و 

)و از  13چڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ فرماید: خداوند متعال می

ایم و از هوای نفس خویش پیروی هایشان را از یاد خود غافل ساختهکسانی پیروی مکن که دل

 کردند و کارهایشان از حد گذشته ]و بر باد[ است(

آورد که در غیر خشنودی او به بر گناهکاران یا کسانی فرو میافسردگی همیشگی که خداوند 

ر آنان شان بدنبال خوشبختی هستند برای این است که دنیا بر اهل معصیت تنگ آید و خوشی

 هایی که در پی آن هستند تبدیل به عذابی شود که با آن شکنجه شوند...تباه شود و همان خوشی

 چرا؟

                                                           
 12۱ یانعام، آیه یسوره -12
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و انجام فحشا و نوشیدن خمر و نگاهشان به سوی حرام پس از  چرا گوش دادن آنان به موسیقی

ادی شود و پس از آنکه سبب شآنکه ظاهرا عامل خوشی و فراخی سینه بود تبدیل به دلتنگی می

 شود؟بود تبدیل به غم و غصه می

 چرا؟

ردید، گبرای اینکه خداوند انسان را تنها برای یک وظیفه آفریده و اگر به چیزی جز آن مشغول 

 اش سامان نخواهد گرفت:زندگی

ها را نیافریدم مگر برای اینکه مرا )و جنیان و انسان 14چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄچ 

 عبادت کنند(

ای که آفریدگارش برای آن خلق نموده اگر انسان بدن و روح خود را برای غیر از وظیفه ،بنابراین

 شود...اش تبدیل به جهنم میاستفاده کند زندگی

د... آنگاه با خود بگوید: وکفشش پاره شفرض کنید مردی در حال عبور از راهی است؛ ناگهان 

کنم! سپس قلم خود را به جای کفش زیر پایش مشکلی نیست، به جای کفش از قلم استفاده می

ای! چرا که قلم شک به او خواهیم گفت: تو دیوانهبگذارد و سعی کند به راهش ادامه دهد... بی

 نوشتن ساخته شده نه برای به پا کردن!برای 

همینطور اگر نیاز به قلم پیدا کند و نیابد، سپس بگوید: مشکلی نیست، با کفشم خواهم نوشت! 

سپس کفش خود را به دست گیرد و بر روی کاغذ بکشد!! باز هم به او خواهیم گفت: عقلت 

پا کردن و راه رفتن با آن مشکل دارد! چرا که کفش تنها برای یک هدف ساخته شده و آن به 

 است، نه نوشتن!

همینطور انسان تنها برای یک وظیفه آفریده شده که طاعت الله و عبادت اوست... بنابراین هر 

ت بخشک گمراه و نگونکس زندگی خود را در راهی دیگر جز انجام این وظیفه صرف نماید بی

 خواهد شد...

                                                           
 ۱۱ یذاریات، آیه یسوره -14
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ش ای که برایجز وظیفه اند بهکرده صرف چیزی که عمر خود رابنگری اگر به زندگی کسانی 

 ند...گذارنگشتگی و فساد میخلاف دیگران در گمبر شان را خواهی دید زندگی ،اندآفریده شده

 خودکشی بیشتر است؟ ،بند و باریبی چرا در کشورهای فجور و آزادیِ

 ند؟کنچرا تنها در آمریکا سالانه بیش از بیست و پنج هزار تن خودکشی می

 همینطور در بریتانیا و فرانسه و سوئد و ایتالیا و دیگر کشورها...

چرا؟ مگر خمر برای نوشیدن ندارند؟ هرگز... هر گونه نوشیدنی الکلی که بخواهند در اختیار 

 دارند...

خود  رابربدر  بسیاری برای سفرهای اند که به آن سفر کنند؟ نه... گزینهآیا سرزمینی نیافته

 دارند...

 اند؟یا شاید از انجام زنا باز داشته شده

 اند؟های شبانه شدهها و باشگاهیا مانع از رفتن آنان به استادیوم

 اند؟ها و بارها را از روی آنان قفل کردهیا میخانه

 شوند...دهند... از این لذت به آن لذت جابجا میهرگز... آنان هر کاری که بخواهند انجام می

 اند؟کنند؟ چرا از زندگی خود سیر شدهیپس چرا خودکشی م

 گزینند؟ چرا؟کنند و مرگ را برمیهای شبانه را ترک میچرا خمر و زنا و باشگاه

)هر که از یاد من روی  1۱چئى ئى  ئې ئې ئې  ئۈ  ئۈ ئۆچپاسخ واضح است: 

 گرداند زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشت(

خورد و همراهی خواهد کرد... با او میاین زندگی تنگ او را در رفت و آمد و سفر و اقامت 

 با او خواهد بود... ینشیند، و در خواب و بیدارخیزد و مینوشد، برمیمی
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 مرگ به کامش تلخ خواهد کرد... یاش را تا لحظهزندگی

و هر کس از یاد خداوند روی بگرداند و تکبر ورزد، خداوند رعب و وحشتی همیشگی بر قلب وی 

 فرماید:خداوند متعال میخواهد انداخت... 

)در قلب کسانی که کفر ورزیدند وحشت خواهیم  چ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹچ 

 انداخت(

 چرا؟

 1۱چچ ڃ   ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤچ

اند که برای ]حقانیت[ آن دلیلی نازل نکرده و جایگاهشان )زیرا چیزی را با الله شریک قرار داده

 آتش است و چه بد است جایگاه ستمکاران(

اند، آنان سعادتمند های خود به او روی آوردهاند و با قلباما کسانی که پروردگار خود را شناخته

 اند:واقعی

 ڳ ڳ ڳ  ڳ گگ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈچ

 با را او قطعا باشد، مؤمن و عمل صالح انجام دهد زن یا مرد از کس )هر 1۱چڱ ڱ

 داشپا دادندمی انجام آنچه از بهتر آنان به مسلما و بخشیم[ حقیقی] حیات ایپاکیزه زندگی

 داد( میخواه

 یکی از دعوتگران برایم تعریف کرد که برای معالجه به بریتانیا رفته بود...

های معروف آنجا بردند که معمولا بزرگان و وزراء برای علاج گوید: مرا به یکی از بیمارستانمی

 من را دید گفت: مسلمانی؟ یآمدند... هنگامی که پزشک وارد شد و قیافهبه آنجا می

 گفتم: بله.

                                                           
 1۱1 یآل عمران، آیه یسوره -1۱
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 نوی؟شام باعث حیرتم شده... ممکن است آن را بگفت: مشکلی دارم که از وقتی خودم را شناخته

 گفتم: بله...

ها را خوشی ی... کار خوبی دارم... با تحصیلات بالا... همهاست م خوباگفت: من وضع مالی

زنا... به کشورهای زیادی سفر کردم... اما با این وجود احساس دلتنگی امتحان کردم... انواع خمر... 

م... تا جایی که پیش روانپزشک رفتم و چند بار به اهها خسته شدهمیشگی دارم و از این لذت

 دل زدگیخستگی و  آنجافکر خودکشی افتادم، شاید زندگی دیگری پس از مرگ باشه که 

 زدگی را داری؟! ... تو هم این احساس دلتنگی و دلدنباش

بل قکنم، اما گفتم: نه... من در خوشبختی دائمی هستم، و تو را به حل این مشکل راهنمایی می

 از آن به سوالات من پاسخ بده...

 کنی؟چکار میاگر بخواهی با چشمانت لذت ببری 

 زیبا... یکنم یا به یک منظرهگفت: به زنی زیبا نگاه می

 کنی؟هایت لذت ببری چکار میگفتم: اگر بخواهی با گوش

 دهم...گفت: به موسیقی آرام گوش می

 ؟ات لذت ببری چهگفتم: اگر بخواهی با بینی

 روم...کنم، یا به یک باغ پرگل میگفت: عطری را بو می

 ی؟هدگفتم: خوب... اگر بخواهی با چشمانت لذت ببری، چرا موسیقی گوش نمی

 از حرفم تعجب کرد و گفت: ممکن نیست، چون این لذت مخصوص گوش هست.

  کنی؟میزیبا نگاه ن یات لذت ببری، چرا به یک منظرهگفتم: حالا اگر بخواهی با بینی

واند از ت! این لذت مخصوص چشم هست... بینی نمیچون امکان نداردبیشتر تعجب کرد و گفت: 

 آن لذت ببرد...

 خواستم...گفتم: خوب... به جایی رسیدیم که می
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 کنی؟با چشمانت احساس می ااین احساس تنگنا و دلزدگی ر

 پاهایت؟یا انت؟ هدیا ات؟ بینییا گفت: نه... گفتم: توی چشمانت؟ 

 کنم، توی سینه...گفت: نه، توی قلبم احساسش می

کنی... و قلب لذت مخصوص به خودش را دارد... احساس می اگفتم: تو داری توی قلبت این ر

برد، ممکن نیست با خوشی دیگر اعضای بدن لذت ببرد... باید بدانی قلب با چه چیزی لذت می

لکه دیگر ای بنگاه به زنان و زنا، به قلبت لذت ندادهوشیدن خمر و نچون تو با شنیدن موسیقی و 

 اند...اعضای بدنت لذت برده

 توانم به قلبم لذت بدهم؟... اما چطور میاست تعجب کرد و گفت: درست

گفتم: با گفتن: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله... و سجده در برابر آفریدگار و 

توانی در آسایش و آرامش و خوشبختی ها به نزد الله... اینطور میو غصه هاشکایت بردن از غم

 زندگی کنی...

اسلام به من بده و برایم دعا کن... مسلمان خواهم  یسرش را تکان داد و گفت: چند کتاب درباره

 شد...

 فرماید:راست گفت خداوند متعال، آنجا که می

  گ ک ک  ک ک ڑ  ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ 

 جانب از شما برای یقین به مردم ای) 1۱چڱ   ڳ ڳ  ڳ ڳ گ  گ گ

 آمده مومنان برای رحمتی و هدایت و هاستسینه در آنچه برای درمانی و اندرزی پروردگارتان

، آورندکه باید شاد شوند، و این از هر آنچه گرد میاست ( بگو به فضل و رحمت الله ۱۱است )

 (بهتر است

                                                           
 ۱۱-۱۱ی یونس، آیات سوره -1۱
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ر جویند، دکه آرامش و گشادگی سینه و سعادت را در راهی دیگر می شگفت است کار کسانی

 فرماید:حالی که خداوند متعال می

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ

 دمانن را آنان که اندپنداشته اندشده بد کارهای مرتکب که کسانی )آیا 1۱چئۇ ئۇ  ئو

 و آنها زندگی[ که طوری به] اندکرده شایسته کارهای و آورده ایمان که دهیممی قرار کسانی

 کنند(می داوری بد چه باشد؟ یکسان مرگشان

بختان هم در زندگی و هم در مرگ تفاوت نهاده بنابراین خداوند میان زندگی سعادتمندان و نگون

 است...

شود هر چه کارهای نیکشان در دنیا بیشتر شود لذت و سعادتشان نیز افزون می ،حتی نیکوکاران

 ...کندنیکی بیشتری می آنانبه  انو خداوند در روزی و فرزندان و شغل و مسکن و همه چیزش

 فرماید:خداوند متعال می

 جح  ثي  ثى ثجثم تي تى  تختم  تح تج بي بى  بم بحبخ  بج ئي   ئى ئم ئحچ

 برای بدارید؛ پروا پروردگارتان از ایدآورده ایمان که من بندگان ای )بگو 2۲چحم حج جم

 صابران دبی تردی است. وسیع الله زمینِ و بود خواهد نیکی اندکرده خوبی دنیا این در که کسانی

 یافت( خواهند تمام به[ و] حساببی را خود پاداش

 اند که:نویسان آوردهسیرت

جابر بن عبدالله ـ رضی الله عنه ـ صحابی جلیل القدر، در نبرد احد شهید شد و هفت دختر پدر 

ه ذاشتبه جای گکه از او باقی ماند که سرپرستی دیگر جز او نداشتند، و همچنین قرض بسیاری 

همیشه در فکر بود و  ویماند که هنوز در آغاز جوانی بود...  جابراینها بر دوش  ی... همهبود

 خواستند...های پدر و خواهران خود بود و طلبکاران صبح و شب طلبشان را از او میمشغول قرض

                                                           
 21 یجاثیه، آیه یسوره -1۱
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ذات الرقاع شرکت کرد و از شدت فقر با  یجابر همراه با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در غزوه

ت شتری توانسقرش نمیشتری ضعیف به این نبرد آمده بود که توان حرکت نداشت و به سبب ف

دیگر بخرد... مردم از او سبقت گرفتند و او در پایان کاروان بود و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

دم برد و مرکرد... پس متوجه جابر شد که شترش او را به کندی مینیز در آخر لشکر حرکت می

 اند...از او جلو زده

 «تو را چه شده ای جابر؟»گفت: رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او 

 گفت: ای پیامبر خدا، شترم مرا عقب انداخته!

 .«آن را بنشان»فرمود: 

جابر شتر را نشاند و پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ نیز شترش را نشاند... سپس گفت: 

 و داد...جابر عصا را به ا«... عصایی که در دست داری را به من بده یا چوبی را از درخت بکن»

 ...دآن چوب را چند بار در پهلوی شتر فرو برپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ پس 

سپس جابر سوار شترش شد و شترش چنان سریع شد که با شتر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم 

 داد...ـ مسابقه می

به من ای جابر، آیا این شترت را »سپس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به جابر گفت: 

 «فروشی؟می

 دهم.گفت: ای پیامبر خدا، آن را به تو هدیه می

 «.نه؛ بلکه آن را به من بفروش»فرمود: 

 گفتم: پس قیمت بده...

 «...آن را به یک درهم خریدم»فرمود: 

 گفت: نه...

 گفت: دو درهم...
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 و همینطور نرخ را افزودند تا آنکه به چهل درهم رسیدند... یک اوقیه طلا...

 کنم که آن را در مدینه باقی بگذارم...جابر گفت: قبول است... اما شرط می سپس

 پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: باشد...

اش رفت و کالاهایش را از روی شتر برداشت و رفت هنگامی که به مدینه رسیدند جابر به خانه

 ..تا با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مسجد نماز بگزارد.

 هنگامی که پیامبر بیرون آمد جابر گفت: این هم شترت ای پیامبر خدا...

 ...«ای بلال؛ به جابر چهل درهم بده و بر آن بیفزای»پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «کنی با تو معامله کردم تا شترت را بردارم؟فکر می»سپس فرمود: 

در خواستم بدانم چقا شتر را صاحب شوم، بلکه مییعنی: من از تو نخواستم قیمت را کم کنی ت

 برای کمک به رفع مشکلاتت به تو بدهم...

دهد دهد و از جایی روزی میو هر کس تقوای الله را پیشه کند خداوند برایش راه حلی قرار می

 که گمان نداشته...

 ن بر دیدنخوشحالی و شادی را در جمع شد ،بینی مسلمانانی عاقلشوی وقتی میغمگین می

گاه یا در نشستی کنار جاده جویند... در خانه یا باغ یا تفریححرام یا سخن حرام یا انجام آن می

 و لب دریا...

 گیرد...شوند و رحمت خداوند آن را در بر نمینزدیک آن نمی فرشتگانمجالسی که 

 شوند...از هم جدا میهایی افسرده هایی تنگ، و درونسپس با دل

دهند، گویا بر انجام کاری مباح یا طاعتی جمع این منکرات را برای یکدیگر زیبا جلوه میو انجام 

 اند!شده

نیست که آنان را مورد محاسبه قرار  پروردگاریها باشد و گویا کسی نیست که مراقب اعمال آن

 دهد...



 28   زندگی سعادتمندان

 

ا دیگر رهم ،بینی... سپس روز قیامتها را نمیآیی اما آندر مجالس ذکر به جستجویشان برمی

 دیگر را نفرین خواهند کرد...یککنند و انکار می

هر »ید: فرمااند میابوالقاسم ـ صلی الله علیه وسلم ـ در روایتی که ترمذی و حاکم تخریج نموده

کر آنکه خداوند را ذبی ،گروهی که بنشینند و نشستشان طولانی شود و سپس از هم جدا شوند

 یهدرود فرستند، از سوی خداوند شایست کنند و بدون آنکه بر پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 «.آمرزدکند و اگر بخواهد آنان را میعقوبت خواهند بود، اگر بخواهد مجازاتشان می

خدیجه و فاطمه، و های بینی دختران، مسلمان، نوهشوی که میو بیشتر هنگامی ناراحت می

هایشان را از شرک، و چشمانشان را از خیانت، و خواهران حفصه و عائشه، که خداوند قلب

اند تتر و عافیشان سالم است و در سِناموسشان را از گناه، پاک ساخته است... شنوایی و بینایی

اند... ننشسته اند و در مصیبت پدر و فرزندشان دچار ترس و وحشت نشدهیک در سرزمینو هیچ

 کافری به حریمشان تجاوز کرده... نه نه فاجری آنان را هتک حرمت نموده و

ه ب، و در پی پسرانند بینی که در بازاربرخی از این دختران را می هااین نعمت یاما با وجود همه

 تلفن، در مجلات... در پی یک دوستی حرام... با... ندها رواندنبال شهوت

 ...دنپرداززنان کافر ـ در لباس و ظاهر ـ به مخالفت با امر پروردگار خود میبا تقلید از 

ان به ارزش، بیشتر از نگاه کردنشای و خواندن مجلات بیهای ماهوارهیا شاید تماشای کانال

 و آیات قرآن و حضور در مجالس زنان و دختران صالحه باشد... هاسوره

د... یا شاید ندههمین کارهایی است که انجام مید خوشبختی در نکنگمان می هابیچاره

دهند... یا گرگی بدکار و جوانی خیانتکار، زیبا جلوه می هاآن نظر دراین کارها را  اندوستانش

 داده...  انفریبش

 ...دشوآوار می هاآناین گناهان به صورت بدبختی و دلتنگی بر  یکشد که همهو طولی نمی

ها را انجام دهد و از آن لذت بَرَد و از انجام آن شاد گردد، باز پس وشیبنده حتی اگر برخی از خ

رود و آن خوشی تبدیل به عامل شود و مستی آن از بین میاز مدتی از انجام آن خسته می

 شود...دلتنگی و دلزدگی و افسردگی می
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های از قلعهای کند که مسلمانان به غزای قلعهذکر می« المنتظم»ابن جوزی در کتاب خود 

رومیان رفتند... آن قلعه بسیار مستحکم بود، پس آن را به محاصره درآوردند اما از تسخیر آن 

 ناتوان ماندند...

در اثنای محاصره زنی از زنان روم از بالای دژ به پایین نگاه انداخت و مردی از مسلمانان به نام 

ش پیام فرستاد و گفت: راه رسیدن به تو برای آنگاهاش شد، ابن عبدالرحیم او را دید و دلداده

 چیست؟

 گفت: نصرانی شوی و نزد من آیی...

 او نیز نصرانی شد و به نزد او رفت...

برد خوشبختی یعنی زنی که با او ازدواج کند... یا خمری که بنوشد... و فراموش بیچاره گمان می

وزه بگیرد و نماز بگزارد و همراهی با آن نیکان بود که همراهشان ر ،کرد که خوشبختی بزرگ

 قرآن بخواند و به جهاد بپردازد...

 مسلمانان با از دست دادن او بسیار غمگین شدند...

 سپس با گذشت روزها و پس از آنکه نتوانستند آن دژ را فتح کنند از آنجا رفتند...

اش د و دربارهپس از مدتی گروهی از آنان از کنار آن دژ گذشتند و یادی از ابن عبدالرحیم کردن

 در چه حالی است؟از همدیگر پرسیدند که 

 پس او را از زیر دژ صدا زدند... ابن عبدالرحیم از بالای دژ نمایان شد...

خواستی را به دست آوردی... اکنون قرآن و علمی که داشتی کجاست؟ گفتند: چیزی که می

 نمازت چه شد؟

 ڀ ڀ  ڀ پچآیه به یاد ندارم که:  قرآن را فراموش کردم و از آن جز یک یگفت: همه

)چه بسا کسانی که  21چٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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( آنان را بگذار تا بخورند و لذت ببرند و آرزوها 2کافر شدند آرزو دارند ای کاش مسلمان بودند )

 آنان را سرگرم کند، پس به زودی خواهند دانست(

 اند...مردم راهِ آن را گم کردهاین است سعادت حقیقی و لذت ابدی که بسیاری از 

های آسوده خاطر را تجربه خواهد این است خوشبختی حقیقی که انسان با آن زندگی انسان

 کرد...

 خواهی راه آن را دانستی...ای... اگر خوشبختی میای کسی که خوشبختی را از دست داده

بر  کند،ها وسوسه میشهوت از فریب ابلیس که تو را برای نگاه کردن به حرام و فرو رفتن در

 حذر باش... 

 دارد...تو را در آرزوی خوشی و شادی و انس و شادمانی نگاه می

ها آید و آنچه در سینهرسد و آنچه در قبرهاست بیرون میگذرد که قیامت میاما چیزی نمی

 کس آنچه گیرند و هرهای خلایق در برابر خداوند به تساوی قرار میشود و گامیاست آشکار م

 نگرد...را انجام داده می

 شوند...و بدان که سعادتمندان، اگر تذکر داده شوند، متذکر می

.. گذشت.خیالی و غفلت میاش در بیابراهیم بن ادهم، پدرش از پادشاهان خراسان بود و زندگی

ای! هگری بر وی فریاد کشید که ای ابراهیم... تو برای خوشگذرانی آفریده نشدروزی نصیحت

اید که شما را بیهوده )آیا گمان کرده 22چڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ےچ

ایم و اینکه شما به نزد ما باز گردانده نخواهید شد؟( از پروردگارت بترس و برای قبرت آفریده

 ای برگیر!توشه

 توبه کرد و از عابدان شد...ابراهیم فورا 
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 ای پرید ودل تاریکی به داخل خانههمینطور فضیل بن عیاض؛ وی دزد و راهزن بود... شبی در 

 خواند:ای را شنید که این سخن خداوند متعال را میصدای قاری

  ۉ  ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ 

 آن هنگام اندآورده ایمان که کسانی برای آیا) 23چئە ئا  ئا ىى ې  ې ې ې

 کسانی دمانن و گردد[ فروتن و] نرم شده نازل که حقیقتی آن و الله یاد به دلهایشان که نرسیده

 اندلهایش و دیشک درازا به آنان بر انتظار[ و عمر] و شد داده کتاب هابدان پیش از که نباشند

 (بودند فاسق آنها از بسیاری و گردید سخت

فضیل گریست و گفت: آری پروردگارا، هنگام آن رسیده... هنگام آن رسیده... سپس همان وقت 

 رفت و توبه کرد و برای دیدار با پروردگار آماده شد...به مسجد 

 ...اهل لهو و طرب بود یندی روزگارامام محدث، زادان کِ

گذشت... ناگهان دید گروهی از جوانان های کوفه میروزی عبدالله بن مسعود از یکی از محله

خواند و صدای نواخت و میمیها بود که نوشند و زادان در میان آناند و خمر میای نشستهگوشه

 بسیار خوشی داشت...

است این صدا اگر برای خواندن کتاب خدا  زیباچه هنگامی که عبدالله صدای او را شنید گفت: 

 بود...

 سپس ردایش را بر سرش کشید و به راهش ادامه داد...

 زادان صدای او را شنید و گفت: این کیست؟

 ن مسعود...گفتند: صحابی رسول خدا، عبدالله ب

 گفت: چه گفت؟

 سخن عبدالله را برایش بازگو کردند...
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برخاست و عود را بر زمین زد و شکست، سپس به سرعت خود را به او رساند و در زادان پس 

 برابر عبدالله بن مسعود گریست...

چگونه ممکن است کسی را دوست نداشته »ابن مسعود او را در بغل گرفت و گریست و گفت: 

سپس زادان ملازمت عبدالله بن مسعود را رها نکرد تا آنکه « ه خداوند او را دوست دارد؟باشم ک

 علم گردید... یقرآن را فرا گرفت و امامی از ائمه

 کرد...نشینی میهم نسن و سالاو با کم نوشیدمام محدث... در جوانی خمر میقَعنَبی، ا

 ر آنان بود...روزی دوستانش را دعوت کرد و کنار درب خانه منتظ

گذشت و مردم به سرعت در پی او جا میدر این حال امام محدث، شعبة بن حجاج از آن

 آمدند...می

 قعنبی گفت: این کیست؟

 گفتند: شعبه است...

 گفت: شعبه دیگر چیست؟!

 گفتند: محدث است...

عنی بگو... یزاری قرمز رنگ پوشیده بود به سوی شعبه آمد و گفت: مرا حدیث پس در حالی که اِ

 تو که محدثی برای من نیز حدیثی بگو!

 شعبه گفت: تو اهل حدیث نیستی که برایت حدیث بگویم!

 زنمت!پس چاقوی خود را در آورد و گفت: یا حدیث بگو یا با چاقو می

منصور از ربعی از ابن مسعود ما را چنین حدیث گفت که رسول خدا شعبه به او رو کرد و گفت: 

 «خواهی انجام بده!اگر حیا نکردی هر کاری می»یه وسلم ـ فرمود: ـ صلی الله عل
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افتاد  هاییهمین که قعنبی این حدیث را شنید... بر قلب او که صادق بود نشست و به یاد سال

 یای انداخت و به خانه بازگشت و همهکه با پروردگارش در نبرد بود... چاقویش را به گوشه

 شرابی را که در خانه داشت بر زمین ریخت...

سپس از مادرش اجازه خواست تا برای طلب علم به مدینه سفر کند... سپس مدت زیادی در 

 ملازمت مالک بن انس نشست تا آنکه از او ]حدیث[ حفظ نمود و از علمای بزرگ محدث گردید...

 ی زنده نشست...سبب هدایت او تنها پندی گذرا بود اما این موعظه بر قلب

نشینی با صالحان و حضور در پس پیوسته و در همه حال در حال ذکر پروردگارت باش و بر هم

و لذتی دارد که وصف شدنی  ردروس علم و دین حریص باش، چرا که ذکر چنان انشراح صد

 نیست...

 ...عتراف کندر برابر پروردگارت اشک بریز و به کوتاهی و گناهت، و به نعمت خداوند بر خودت ا

خداوندا ما از تو زندگی سعادتمندان، و مرگ شهیدان... و محشور شدن با متقیان... و همراهی با 

 خیر و نیکی را خواهانیم... یپیامبران را خواهانیم... خداوندا... از تو همه

 العریفی محمدبه قلم: دکتر 
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